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Abstract 
The main purpose of the revelation of the revelatory verses of the Qur'an is to read, understand and apply 
it. Adherence to a systematic method in understanding and contemplating the verses of the Qur'an is 
necessary. The method of structural interpretation as one of the methods of understanding the verses of 
the Qur'an is based on important principles such as the confinement of the order of the verses in a surah 
and the thematic unity between them. This method seeks to discover a new and coherent face of the 
surahs of the Qur'an. One of the surahs of the Quran that needs to be explained is the main surah of the 
Holy Quran. In this research, the main purpose of the surah was explained in a descriptive-analytical 
method with a structural interpretation approach. This surah consists of three topics: 1- Description of the 
event of resurrection and the exclusionary attitude of the infidels towards it (verses 1 to 18) 2- Expressing 
the situation of the believer in terms of faith and action affected by belief in the resurrection Reiterating 
the fate of the infidels and interacting with the Prophet (PBUH) (verses 36: 44) The relationship between 
the sections of this surah emphasizes the resurrection and the impact of this issue on the situation of 
believers and infidels in terms of practice and lifestyle. The distinguishing feature of this view from 
others is the emphasis on the educational role of resurrection. 
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 چكيده
 مندنظام روش يك به پايبندي. است آنها بستن كار به و قرآن، خواندن، فهميدن وحياني آيات نزول از اساسي غرض

 ـ آيـات  فهـم  هايروش از يكي عنوان به ساختاري تفسير روش. است بايسته و لازم قرآن آيات وتدبر فهم در  رآنق
بـه   روش ايـن . آنهاست بين موضوعي وحدت و سوره يك در آيات ترتيب بودن توقيفي چون مهمي اصول بر مبتني

هاي قرآن كه نيازمند تبيـين غـرض اصـلي    يكي از سوره. هاي قرآن استمنسجم از سوره و نو ايدنبال كشف چهره
 ـ روش است، سورة مباركه معارج است. در اين پژوهش به  سـاختاري، غـرض   تفسير رويكرد با و يليتحل توصيفي 

 اسـتبعادانگارانه  نگـرش  و قيامت حادثة شرح -1: است موضوع سه شامل سوره اين. شده است سوره تشريح اصلي
 آيات(معاد  به اعتقاد از متأثر عمل و ايمان حيث از مؤمن انسان وضعيت بيان -2) 18 تا 1 آيات(آن  به نسبت كفار
 ايـن  هـاي بخش ميان ارتباط وجه) 44 تا 36 آيات) (ص(پيامبر  با تعامل و كفار عاقبت ارةدوب بيان -3) 35تا  19

. عمل و سبك زندگي است حيث از كافر و مؤمن هايانسان وضعيت در مسئله اين تأثير و معادباوري بر تأكيد سوره
  .است نانسا در تربيتي معادباوري نقش بر سايرين، تأكيد به نسبت ديدگاه اين تمايز وجه

 ساختاري، آثار تربيتي معارج، معادباوري، تفسير سورةها:  كليد واژه
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 . بيان مسئله1

پژوهان هاي نوآمد در تفسير قرآن كريم، روش تفسير ساختاري است كه در عصر حاضر و در ميان قرآناز روش
ات و وحدت موضوعي بين بيشتر مطرح شده است. روش تفسير ساختاري با تكيه بر اصل توقيفي بودن ترتيب آي

پردازد. تأكيد مفسر در اين روش بر كشف ارتباط معنايي بين آيات به ظاهر  آيات يك سوره به تفسير قرآن مي
مندي سوره، ميان مجموع آيات و غرض اصلي، متفاوت يك سوره است. مفسر در اين روش با اعتقاد به غرض

هاي مرسوم از ارزش بيشتري  ير قرآن نسبت به ساير روشنمايد. اين روش در تفس ساختاري هندسي ترسيم مي
تواند تأثير  واحد و منسجم از يك سوره و ارائه مناسب آن ميچهرة اول ترسيم يك وهلة برخوردار است؛ زيرا در 

مندي بهتر او شود. اين روش كه از نتايج اعتقاد به ارتباط و تناسب شگرفي در ذهن مخاطب گذاشته و سبب بهره
است كاركردهاي متعددي مانند اثبات اعجاز بياني قرآن، مقابله با شبهات مستشرقان، آشنايي سريع و آسان آيات 

هاي قرآن، دفاع از اصول اعتقادي شيعه و برطرف نمودن اختلافات و ابهامات تفسيري را در پي  با مفاهيم سوره
تواند موجب  ظاهرى آيات يك سوره مي ) از سويي ديگر پراكندگى و تشتت26: 1386گر، دارد. (ر. ك. خامه

سردرگمي و حيرت خواننده شود. غالب مستشرقان به همين جهت نتوانستند با متن قرآن ارتباط مناسبي برقرار 
آور و عدم نثر قرآن را نثري خشك دانسته كه به جهت عبارات تكراري و ملال 1سازند؛ از جمله رژي بلاشر

) همچنين آرتور 301: 1374رگمي و حيرت براي خواننده ندارد. (بلاشر، اي جز سرد تناسب مضامين آن ثمره
 ) 144: 1374زاده،  هر گونه انسجام منطقى را در قرآن منتفي دانسته است. (فقهي 2جان آربرى
) 95: 2000زعم برخي از مستشرقان داراي انسجام و تناسب آيات نيست. (ر. ك. نولدكه،  معارج نيز بهسورة 

ر اغراض متفاوتي از سوي مفسران در خصوص آيات اين سوره مطرح گرديده است لذا تبيين و از سويي ديگ
آيه مسائل و موضوعات مختلفي را  44مباركه با سورة كشف ارتباط ميان آيات آن از اهميت برخوردار است. اين 

است. بنابراين در اين شود كه كشف ارتباط ميان اين موضوعات با تكيه بر روش تفسير ساختاري ميسر شامل مي
معارج پرداخته شده و وجه ارتباط ميان موضوعات مختلف سورة پژوهش با روش تفسير ساختاري به تفسير 

مطرح شده در آن بيان گرديده است. در اين سوره وضعيت دو گروه كافران و مؤمنين از حيث معادباوري تشريح 
گرديده است. بدين معنا كه استبعادانگاري معاد از سوي  گرديده است و تأثير اين اعتقاد در ساحت عمل تبيين

كافران سبب بروز اعمال ناشايست از جمله اذيت و آزار پيامبر اكرم (ص) شده و در مقابل، معادباوري مؤمنان 
 سبب خيرگزيني و انجام اعمال شايسته گرديده است. 

                                                 
١ . Regis Blachere 

2 .Arthur John Arberry   
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 . پيشينه پژوهش2
انسجام و وحدت وجود دارد. بان و تفسير قرآن ميان آيات يك سوره از ديدگاه انديشمندان اسلامي و آشنايان به ز

به عنوان مثال علامه طباطبايي در تفسير الميزان به هنگام تفسير سوره در گام اول به غرض و هدف اصلي سوره 
 ها پرداخته است. برخي ديگر از بندي آيات در ضمن سورهاشاره نموده و سپس با عنايت به اصل سياق به فصل
اثرِ » نظم الدرر فى تناسب الايات و السور«توان به  اند كه مي مفسران نيز با اين رويكرد به تفسير قرآن پرداخته

اشاره كرد كه بر اصل » تفسير المنار عبده«اثرِ سعيد حوي؛ » تفسير الاساس في التفسير«برهان الدين بقاعى؛ 
المنير في العقيده و «سران مانند وهبه زحيلي در تفسير وحدت موضوعي سور تأكيد دارند. همچنين برخي از مف

پردازد. ابن  به بيان اهداف و مضامين كلي سور مي» ما اشتملت عليه السوره«تحت عنوان » الشريعه و المنهج
عاشور هم در تفسير التحرير و التنوير سعي در ارائه اغراض سور نموده است. بيان اهداف و شماي كلي سوره از 

تفسير زمينة ترين تفاسير در است كه در تفسير نمونه مكارم شيرازي نيز نمود دارد. يكي ديگر از مهمنكاتي 
سيد قطب است؛ اين تفسير مورد عنايت و توجه سعيد حوي در تفسير » في ظلال القرآن«ساختاري تفسير 

تاني يكي ديگر از تفاسير قرآن بر به قلم دكتر محمود بس» البنايي للقرآن الكريم«الاساس قرار گرفته است. تفسير 
گر هاي آقاي خامه توان به مقاله تحرير درآمده كه ميرشتة اساس اين روش است. در همين زمينه مقالاتي نيز به 

بينه با تبيين قواعد روش تفسير ساختاري سورة تفسير ساختاري «، »قلمسورة تفسير ساختاري «تحت عناوين 
به قلم خانم » يس با تأكيد بر تفسير الميزانسورة تفسير ساختاري « مقالةهمچنين اشاره نمود. » هاي قرآن سوره

مباركه معارج با رويكرد تربيتي تاكنون سورة غروي به نگارش درآمده است. در خصوص تفسير ساختاري 
 پژوهشي مستقل صورت نپذيرفته است و اين پژوهش در اين زمينه مسبوق به سابقه نيست.

 ردي . مفاهيم كارب3
 . تفسير ساختاري3-1

اند از واژه فسر و به معناى روشن كردن و آشكار ساختن است. (فراهيدي،  گونه كه اهل فن گفتهتفسير همان
) راغب اصفهانى واژه فسر را براى اظهار معناى معقول و 504: 4، ج 1404؛ ابن فارس، 247: 7، ج 1410

) اما تفسير در اصطلاح مفسران عبارت است از 636: 1412داند. (راغب اصفهاني،  مفاهيم غير محسوس مي
به » فسر«زدودن ابهام از لفظ مشكل و دشوار، كه در انتقال معناى مورد نظر، نارسا و دچار اشكال است. واژه 

باب تفعيل رفته است تا بيانگر مبالغه در دستيابى به معنا باشد، به همين خاطر، تفسير، تنها كنار زدن نقاب از 
، 1418لفظ مشكل و نارسا نيست، بلكه عبارت است از زدودن ابهام موجود در دلالت كلام است. (معرفت، ة چهر
) اما اصطلاح تفسير ساختاري نوعي روش تفسير قرآن است كه در آن مفسر با در نظر داشتن اصل 13: 1ج 

با هم را كه داراي يك تناسب ميان آيات يك سوره به كشف غرض اصلي سوره پرداخته و سپس آيات مرتبط 
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پردازد تا  بندي نموده و به كشف ارتباط ميان اين فصول با غرض اصلي سوره ميمضمون واحد هستند، فصل
 ) 365: 1384مهر، هماهنگي و وحدت موضوعي آيات را به اثبات رساند. (ر.ك. علوي

 . وحدت موضوعي3-2
كند. وحدت موضوعي  ك سوره دنبال ميوحدت موضوعي سور عبارت است از هدف يا اهداف خاصي كه ي

شود؛ چه اينكه پراكندگي در نزول  وحدت سياق سوره را در پي دارد و از ابعاد مهم اعجاز بياني قرآن محسوب مي
، 1415هاي قرآن امري مشهود است. (معرفت،  وحدت سياق در سورهكند در صورتي كه  عدم تناسب را اقتضا مي

شود؛ گاهي وحدت موضوعي كل قرآن مطرح  آن كريم به دو شكل مطرح مي) وحدت موضوعي در قر238: 5ج 
) در بحث تفسير 362: 1384مهر، گيرد. (علوي است و گاهي وحدت موضوعي آيات يك سوره مد نظر قرار مي

 است. ها وحدت موضوعي آيات يك سوره مطرح  ساختاري سوره

 . سياق 3-3
است و اين سه حرف » سوق«تاري اصل سياق است. سياق از ريشه از مهمترين مفاهيم مرتبط با بحث تفسير ساخ

) سياق جزء قرائن 117: 3، ج 1404در اصل به معناي حركت دادن و برانگيختن چيزي دلالت دارد. (ابن فارس، 
شود كه در تعريف آن گفته شده است نوعي ويژگي براي واژگان يا عبارت و يا يك  لفظي محسوب ميپيوستة 

: 1385آيد. (بابايي و همكاران،  هاي ديگر به وجود مي ها و جمله بر اثر همراه بودن آنها با كلمهسخن است كه 
ترين اصل مورد تأكيد در تفاسير  ترين قواعد تفسير ساختاري مهم) تكيه بر اصل سياق به عنوان يكي از مهم120

 با رويكرد ساختاري است. 

 نامة سورة معارج. شناخت4

مصحف و در شمار سور مفصلات  29آيه دارد. اين كريمه در جزء  44هفتادم قرآن است و  سورةمعارج سورة 
حاقه نازل شده و هفتاد و نهمين سورة ) اين سوره بنا بر نقل ابن عباس در پس 313: 1، ج 1415است. (معرفت، 

مين سوره است. ) و در مصحف كنوني هفتاد281: 1، ج 1410قرآن بر اساس ترتيب نزول است. (زركشي، سورة 
هاي ديگري كه براي اين سوره بيان شده،  اقتباس شده است و نام» منَ اللَّه ذي الْمعارِج« 3نام اين سوره از آيه 

هايي است كه در روايات  معارج جزء سورهسورة ) 202: 1، ج 1421(سيوطي، ». واقع«و » سأل«اند از عبارت
) تأكيد امام صادق (ع) 527: 10 ، ج 1372/طبرسي، 119: 1406، به كثرت تلاوت آن تأكيد شده است. (صدوق

به كثرت تلاوت اين سوره با محتواي تأثيرگذار سوره مرتبط است. اين سوره به اتفاق نظر مفسرين و با عنايت به 
اختلاف ». معلُومو الَّذينَ في أَموالهِم حقٌّ «اين سوره يعني:  24سياق آن جزء سور مكي است؛ تنها در مورد آية 

اند. (ن. نظر وجود دارد كه برخي مانند ابن سيرين و قتاده آن را مدني و حق معلوم را به زكات واجب تفسير كرده
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) و برخي ديگر حق معلوم را به چيزي غير از زكات واجب تفسير كرده و آيه را 291: 19، ج 1364ك. قرطبي، 
) اين ديدگاه با توجه به روايات تفسيري 528: 10، ج 1372؛ طبرسي، 50: 29، ج 1412اند. (طبري، مكي دانسته

؛ 10: 15، ج 1404) نظر شايع ميان مفسرين و فقهاي شيعه است. (ر. ك نجفي، 498: 3، ج 1407وارده (كليني، 
ن ) علامه طباطبايي به استناد سياق و مضامين آيات بعدي، مدني بود370تا: ؛ خويي، بي226: 1، ج 1425حلي، 

اين آيه را اثبات و به روايت امام صادق (ع) در خصوص معناي حق معلوم اشاره و نهايتاً مكي بودن تمام سوره 
 ) 5: 20، ج 1417را منتفي دانسته است. (طباطبايي، 

 . كشف غرض اصلي سورة معارج5
ج اغراضي معارسورة معارج منوط بر توجه به سياق آيات آن است. مفسران براي سورة كشف غرض اصلي 

هايى كه در آن براى كفار آماده شده است و توصيف توان به توصيف روز قيامت و عذاب اند كه مي مطرح نموده
ها و تثبيت و تسلي دادن به پيامبر اكرم (ص) در مقابل اذيت و آزار كافران اشاره  مؤمنين و جايگاه اخروي آن

تا، ج ؛ ابن عاشور، بي3: 25 ، ج 1374؛ مكارم، 5: 20، ج 1417؛ طباطبايي، 6129: 11، ج 1405نمود. (حوي، 
معارج با هدف تشريح اين حقيقت كه تنها راه ورود سورة ) برخي معتقدند 109: 29، ج 1418؛ زحيلي، 141: 29 

: 1397گر، به بهشت بندگي خداست نه قدرت دنيوي و تظاهر ديني بر پيامبر اكرم (ص) نازل شده است. (خامه
هاي عمومي سور مكي بحث پيرامون اصول دين خصوصاً معاد و انذار  گاه مشهور از ويژگي) طبق ديد138

 مشركان و مخالفان و به تصوير كشيدن حال مؤمنين و كفار و اشاره به وضعيت آنها در آن روز است.
ت، اما هاي متعدد سوره اس معارج بدان اشاره نمودند بر گرفته از بخشسورة آنچه مفسران در تبيين اغراض 

توان معادباوري و تأثير آن در وضعيت  وجه ارتباط ميان موضوعات مختلف اين سوره و غرض اصلي آن را مي
مؤمنان و كافران در دو ساحت اعتقاد و عمل دانست. بنابراين اين غرض نسبت به ساير اغراضي كه از سوي 

ي نقش اعتقاد يا عدم اعتقاد به اصل معاد در تر بوده است؛ چرا كه مطالعه و بررسمفسران مطرح گرديده، كاربردي
تواند در تربيت انسان مؤثر باشد. در شكل ذيل غرض اصلي سوره و وجه ارتباط ميان موضوعات  انسان مي

 مختلف اين سوره به تصوير كشيده شده است. 
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) و 41تا  5) و دو بخش شامل (آيات 4تا  1صاحب تفسير الاساس اين سوره را شامل يك مقدمه (آيات 
) اما علامه طباطبايي اين سوره را به سه فراز تقسيم 6130: 11، ج 1405) دانسته است. (حوي، 44تا  42(آيات 

 نموده است كه در جدول ذيل به اختصار بدان اشاره شده است. 

 موضوع آيات محدوده آيات بخش

 ه شده است و استبعاد آن از سوي كفارهايي كه براي كفار آماد توصيف روز قيامت و بيان عذاب 18الي  1 اول

 اشاره به آثار اعتقاد به معاد در شئون زندگي انسان مؤمن 35الي  19 دوم

 سخن دوباره از كفار (منافقين) و رفتار آنها نسبت به پيامبر (ص)  44الي  36 سوم

 . گفتار اول (توصيف روز قيامت و بيان وضعيت كفار در آن روز) 6
عذاب كافران در روز قيامت و  مسئلةاست. در اين آيات  18تا  1ونه كه بيان شد شامل آيات گاين بخش همان

اند، لذا اين  شود كه كفار نسبت به قيامت باور صحيحي نداشته وضعيت آنها در آن روز تشريح گرديده و بيان مي
 گرفت.  مورد بررسي قرار خواهد اين بخش در عناوين زير نةگامسئله در اعمالشان تأثير گذاشته است. آيات هجده

 ) 2و1. درخواست عذاب از سوي كفار (آيات 6-1
اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد؛  يعني تقاضاكننده» سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ«مطلع اين سوره با جمله خبري 

ها را در بر خواهد  ي آنآغاز شده و اين شروعي تهديدآميز است. تهديدي به عذاب حتمي براي كافران كه به زود
با اين وزن و زمان تنها يكبار در قرآن و آن هم در اين سوره به » سأل«گرفت و اين عذاب مختص آنهاست. كلمه 

) و در مورد طلب علم و معرفت يا 124: 3، ج1404كار رفته و در اصل به معناي درخواست است. (ابن فارس، 
» باء«) در اينجا اگر با حرف 437: 1412شود. (راغب،  عددي ميمت» عن«طلب مال به كار رفته و بيشتر با 

را زائده و » باء«) برخي هم 608: 4 ، ج 1407در آن تضمين شده است. (زمخشري، » دعا«متعدي شده معناي 
به معناي » للكافرين«در » لام«صفت عذاب است. » واقع) «637: 30 ، ج 1420دانند. (رازي،  براي تأكيد مي

سألََ «عذاب تقاضاكنندة ) در مورد اينكه 529: 10 ، ج1372است. (طبرسي، » واقع«و متعلق به » فرينعلي الكا«
(ص) از خداوند براي كافران درخواست عذاب كرد. اند پيامبر  ها متفاوت است. برخي گفته چه كسي بود، نقل» سائلٌ

اند. (همان) برخي آن را به جريان نضر بن ردهاند كه از پيامبر درخواست عذاب ك اند مراد مشركين برخي هم گفته
، 1404اند. (سيوطي،  حارث يا حارث بن نعمان فهري به هنگام انتصاب اميرالمؤمنين (ع) به خلافت و ولايت گفته

-) قول اول كه سائل شخص پيامبر باشد مردود است؛ زيرا اين عذاب بي484: 5 ، ج 1416؛ بحراني، 264: 6 ج 

كننده محسوب اين بيان به نوعي تهكم و تحقير سؤالرسد،  است و به زودي به مرحله اجابت ميشدني ترديد واقع
شود و قرآن كريم، اجلِّ از اين است كه پيامبر را تحقير نمايد و همچنين پيامبر نسبت به وقوع عذاب براي كفار  مي

برند. (طباطبايي،  و طغيان به سر مي ترديدي نداشته است. لذا اين درخواست از سوي كساني مطرح شده كه در كفر
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معارج با سخن از عذاب حتمي براي كافران آغاز گرديده است و اين سورة ) بنابراين آيات ابتدايي 7: 20 ، ج 1417
  نوع بيان تهديدي عليه منكرين معاد است.

 ) 3. عروج ملائكه و روح در روز قيامت (آية 6-2
و به معناي جاهاي بالا رفتن است و به معناي صعود » معرج«جمع » ي الْمعارِجِمنَ اللَّه ذ«سوم  آيةدر » معارج«

) براي معارج معاني ديگري نيز مطرح شده؛ برخي 530: 10 ، ج 1372اي به مرتبه بالاتر است. (طبرسي،  از مرتبه
(فاطر: »  يب و الْعملُ الصالح يرْفَعهإِلَيه يصعد الْكَلم الطَّ«اند معارج درجاتي است كه كلمه طيب و عمل صالح  گفته
اند  ) يا گفته225: 5 ، ج 1415روند. يا اينكه مراتب سلوك مؤمنين است. (فيض كاشاني،  ) از آن بالا مي10

) اما اين معاني با سياق اين آيات 63: 15 ، ج 1415هاي بهشتي مهيا شده براي مؤمنين است. (آلوسي،  غرفه
زماني  ةدارد. در اين آيه به دو مطلب بسيار مهم اشاره شده: يكي عروج ملائكه و روح و ديگري بازهمخواني ن

عالم به سوي خداست و در اين روز اسباب و  همةروز قيامت. عروج ملائكه و روح در اين روز به سبب برگشت 
عالمِ امكان همه به سوى او روند. ملائكه به جهت قطع سببيت بين اسباب و مسببات  وسائط عالم از بين مي

و «كشند:  گيرند و صف مى كنند. و پيرامون عرش پروردگارشان را فرامى گردند و به معارج خود عروج مى برمي
ين با اين ) بنابرا38(نبا: » يوم يقُوم الرُّوح و الْملائكَةُ صفًّا«) و 75(زمر: » تَرَى الْملائكَةَ حافِّينَ منْ حولِ الْعرْشِ

شود كه معارج همان مقامات و مراتب ملكوتي است كه توسط فرشتگان به سوي خداوند طي  بيان مشخص مي
اند كه منظور جبرئيل است. (رازي ،  ) در مورد روح هم اكثر مفسرين گفته7: 20 ، ج 1417شود. (طباطبايي،  مي

كند بر  علامه طباطبايي ظاهر آيه دلالت مي ) اما از ديدگاه530: 10 ، ج 1372؛ طبرسي، 638: 30 ، ج 1420
) و 85(اسراء: » قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي«اينكه مراد از روح همان روحي است كه از جنس و سنخ امر است 

 ) 195: 13 ؛ ج  8: 20، ج 1417جبرئيل يا يكي از ملائكه نيست. (طباطبايي ، 

 ) 4. بازة زماني روز قيامت (آية 6-4

دوم در اين آيات اشاره به مدت زمان روز قيامت است. در اين آيه اشاره شده كه روز قيامت پنجاه هزار  نكته
يعرُج إِلَيه في يومٍ كانَ مقْداره أَلْف سنةٍَ «ديگر آمده:  آيةو در » في يومٍ كانَ مقْداره خَمسينَ أَلْف سنَةٍ«سال است: 
 ) آيا بين اين دو آيه تناقض وجود دارد؟ 5سجده: » (مما تَعدون

فان في «فرمايند:  كند. ايشان مي شريفه بياني لطيف دارند كه تناقض موجود را حل مي آيةامام صادق (ع) ذيل 
ف في يومٍ كانَ مقْداره خَمسينَ أَلْ«القيامة خمسين موقفا كل موقف مثل الف سنة مما تعدون، ثم تلا هذه الآية: 

) از ابن 222: 4 ، ج 1415كشد. (حويزي،  سال طول مي 1000موقف است كه هر موقفي  50در قيامت » سنَةٍ
سوره سجده مدت روز قيامت است ولي پنجاه هزار سال مدت زماني است كه  آيةعباس نقل شده كه مراد از 

بر اساس اين روايت در اولين موقف از ) 510: 8 ، ج 1372گيرند. (طبرسي،  كافران در روز قيامت در آن قرار مي
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واقف روز قيامت كه مقدار آن هزار سال است همه شئون حيات دنيا و تدابير الهي و امر و نهي و تشريع احكام 
شئون حيات دنيا در عالم وجود در  همةكند. اما  ها تجلي و ظهور پيدا ميعبادي و اعمال زشت و زيباي انسان

كند و مقدار آن پنجاه هزار سال است بنا بر اينكه پنجاه موقف دارد. (معرفت،  ا ميطول زمان قيامت ظهور پيد
سورة  آيةدهد؛ يكي اينكه مقدار پنجاه هزار سال در  ) علامه طباطبايي دو معنا براي اين آيه ارائه مي258: 1423

و ديگر اينكه مقدار هزار سال معارج، مربوط به كفار است و آنها به خاطر كفرشان بايد متحمل مشقت بيشترى شوند 
مربوط به يكى از مواقف روز قيامت است و مقدار پنجاه هزار سال مقدار و طول مدت پنجاه موقف است. (طباطبايي، 

فرسا خواهد قيامت براي كافران طاقت صة) گرچه روي سخن در اين آيات در مورد كفار است و عر16/248 : 1417
 هشداري براي انسان باشد تا در مسير ايمان و عمل صالح قدم بردارد. تواند  بود اما همين مسئله مي

 ) 7تا  5. استبعاد معاد از سوي كافران (آيات 6-5
) صبر 5(معارج: » فاَصبِرْ صبراً جميلاً«دهد:  آيات در اين فراز ابتدا به پيامبر اكرم (ص) دستور به صبر مي ادامةدر 

رين صبري است كه تداوم داشته باشد و در آن شكايت از آزار و اذيت قومش جميل بنا به گفته بسياري از مفس
) مسئله قيامت به پندار كافران امري بعيد و دور از ذهن است. اين مطلبي است كه 17/ 25 : 1374نباشد. (مكارم، 

» يروَنَه«شده است. در رابطه با اينكه ضمير ) بدان اشاره 6-7(معارج: » إِنَّهم يروَنَه بعيداً * و نَراه قَرِيباً«در آيات: 
گردد و دوم اينكه به  برمي» عذابٍ واقع«اند به عبارت  گردد دو قول مطرح است؛ اول اينكه گفته به چه چيزي برمي

) قول اول به جهت سياق مورد تأييد است. در اين دو آيه كلمه 640: 30 ، ج 1420گردد. (رازي،  برمي» يوم«
ار به كار رفته يكبار در مورد كفار و يكبار در مورد خداوند متعال. رؤيت در مورد كفار به معناي اعتقاد رؤيت دوب

كند. اما رؤيت خداى تعالى به  پايه بودن اعتقاد كفار نسبت به قيامت را آشكار ميظني و بي» بعيدا«است و قيد 
فراز از آيات با اشاره به عاقبت ناگواري كه كفار را  معناى علم اوست به اينكه قيامت محقق است. بنابراين در اين

در بر خواهد گرفت، پيامبر اكرم (ص) را تسلي داده است تا نسبت به سخنان معاندانه كفار واكنشي منطقي و به 
نيز در ادامه مطالب  7و  6) در نتيجه آيات 8: 20 ، ج1417دور از شائبه و شكايت در پيش گيرد. (طباطبايي، 

كند كه  با اين دو آيه نيز اين حقيقت را روشن مي 5آية و بيان عقيده كفار در مورد معاد است. وجه ارتباط گذشته 
 تواند منشأ عناد و دشمني كفار عليه پيامبر اكرم (ص) باشد. چگونه انكار معاد و عدم التزام به لوازم آن مي

 ) 8-14. وقايع روز قيامت و بيان حال كفار (آيات 6-6
بندي ساختاري و در ادامه مطالب گذشته در خصوص تشريح بعضي از م از اين سوره بر اساس تقسيمبخش دو

ختم  18 آيةشروع و به  8 آيةوقايع روز قيامت و اتفاقات هولناك آن روز و عذاب جهنم است. اين بخش، از 
پردازد تا حجت بر  مت ميشود. در اين مجموعه از آيات جهت تثبيت مطالب گذشته به شرح اتفاقات روز قيا مي

تغيير در نظام  -1شود؛  به دو بخش تقسيم مي 14تا  8كافران تمام كرده باشد. وقايع روز قيامت بر اساس آيات 
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افتد در عالم  تغيير در نظام انساني. به تعبير فخر رازي تخريب و تغيير در معاد به دو عالم اتفاق مي -2كائنات. 
 )72: 2، ج 1986اكبر يعني عالم وجود. (رازي، اصغر يعني انسان و در عالم 

 ) 8و9. تغيير در نظام كائنات (آيات6-7
يوم تَكُونُ السماء كاَلمهل*و تَكُونُ «دهند.  هستند كه در قيامت تغيير ماهيت مي  ها از جمله كائناتي آسمان و كوه
) در 780: 1412ناي سكون و آرامش است. (راغب، در اصل به مع» مهل«) كلمه 8-9(معارج: » الجبالُ كاَلعْهنِ

توان آن  كنار اين معنا با توجه به كاربست قرآني آن، معناي تهديد و انذار را نيز در خود نهفته دارد. در حقيقت مي
آمده است. ) 17(طارق: » فَمهلِ الْكافرينَ أَمهِلْهم رويداً«را از لغات اضداد شمرد. مانند آنچه در آية شريفه 

اند ته  ) يكي ديگر از معاني مهل كه مفسران در مفهوم اين آيه بدان اشاره نموده190: 11 ، ج 1360(مصطفوي، 
) كلمه عهن در 609: 4، ج 1407، زمخشري، 531: 10 ، ج 1372روغن يا مس گداخته است. (طبرسي،  ماندة

) كه 592: 1412؛ راغب، 177: 4(ابن فارس، ج  اصل به معناي نرمي و لطافت و نيز به معناي پشم رنگي است.
ها دارد. بنابراين در اين دو آيه به دو تغيير مهم در نظام كائنات اشاره دارد  هاي مختلف كوه اين اشاره به رنگ
 ها. ها و حلاجي شدن كوه ذوب شدن آسمان

 ) 10تا14. تغيير در نظام انساني (آيات6-8
دهد و قرآن در چند جا و در اين سوره به آن اشاره نموده از بين رفتن  مي اتفاق بزرگ ديگري كه در قيامت رخ

دهنده است واقعه) لحن آيات سوره معارج بسيار تكانسورة وحدت و روابط انساني است. (مانند آيات ابتدايي 
تزلزل شده قيامت اين روابط م صةبخش براي روح بشر است و در عرترين عنصر تسليزيرا روابط بين انساني مهم

» و لا يسئَلُ حميم حميماً«ها ديگر از حمايت خانواده و دوست و همنشينان برخوردار نخواهند شد.  و انسان
گيرد. حميم در اصل به معناي دوست و همنشين است  ) يعني هيچ دوستي سراغ دوست ديگر را نمي10(معارج: 

فرمايد:  اين از هم گسيختگي روابط انساني مي ادامةدر  )255: 1412كه نسبت به انسان مهرباني دارد. (راغب، 
* و صاحبته و أَخيه * و فَصيلَته ا« نيهبِب ذئموذابِ ينْ عفتَْدي مي لَو رِمجالْم دوي مرُونَهصبي   لَّتيينْ فم و * تُؤوْيه

نْجيهي ميعاً ثُمضِ جعبارت  )11-14(معارج: » الْأَر»مروُنَهصبدهند.  شان مىيعني دوستان و اقوامشان را نشان» ي
دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن  ولى هر كسي گرفتار كار خويشتن است، چنان است كه گنهكار دوست مى

 يةين را تا مامردم روى زم همةكرد و  اش را كه هميشه از او حمايت مى روز فدا كند، همسر و برادرش را، قبيله
-شود. (ابن يعني خويشان نزديك از اقوام انسان. گفته شده شامل پدران و مادران مي» فصيل«نجاتش گردند. 

او را از خود و متصل به خود » تؤُْوِيه«) يا همان عشيره نزديك او هستند كه 149: 29تا، ج عاشور، بي
 ) 12: 20، ج 1417دانستند. (طباطبايي،  مى
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گردد و  به كافران برمي» يبصرونهم«ارتباط ساختاري بين اين آيات و فرازهاي قبل، ضمير جمع در  با توجه به
فرمايد به دو چيز خيلي  طور كه قرآن مينمايد. چه اينكه آنها همان اين آيات وضعيت كفار و مجرمين را ترسيم مي

) گرچه مجموع اين 55(مؤمنون: » هم بِه منْ مالٍ و بنينَأيَحسبونَ أَنَّما نُمد«... اند مال و فرزند:  دل خوش كرده
آيات بيان حال كفار است اما انسان مؤمن بايد از آن عبرت گيرد؛ زيرا مطالعه اتفاقات مهم در عرصة ورود به 

و  هاي خانوادگي و اجتماعي تأثير شگرفي بر بيداري روح قيامت كه در اين آيات ذكر شده است به ويژه دلبستگي
 گذارد.  روان انسان دارد و آثار تربيتي مهمي بر جاي مي

 ) 15-18. وصف آتش جهنم (آيات 6-9
گويد و از سختي جانكاهي كه در انتظار  اين بخش و در انتهاي اين گفتار از جايگاه ابدي كفار سخن مي ادامةدر 
-18(معارج: »  * تَدعوا منْ أَدبرَ و تَولَّى*و جمع فَأَوعى * نَزَّاعةً للشَّوى كَلاَّ إِنَّها لظَى«دارد.  هاست پرده برميآن
كه هر روگردان از   اعضاى بدن است ةشكنندور و درهم ) اما هيهات چه آرزوى خامى كه آتش دوزخ شعله15

 دهد.  مى آنهايى را كه اموال را جمع و ذخيره كردند در خود جاى همةخواند و  سوى خود مىحق و مستكبرى را به 
آنچه كافر به  همةانديشند. به اين معنا كه  حرف ردع است و در اينجا يعني اين چنين نيست كه كفار مي» كلا«

گردد.  به جهنم برمي» ها«) ضمير 226: 5، ج 1415بخش او نخواهد شد. (فيض كاشاني، آنها دلخوش بود نجات
اشاره به » نزاعة للشوى«) و 119: 10تا، ج سي، بييكي از اسامي جهنم و به معناي اشتعال است. (طو» لضي«

) كلمه نزع با مشتقاتش 10: 20، ج 1417هاى دوزخيان است. (طباطبايي،  صفت ديگر جهنم يعني سوزاندن اندام
بار در قرآن به كار رفته و در اصل به معناي جذب كردن چيزي و كندن آن از محل آن است. (مصطفوي،  20

انگيزش كساني را كه نسبت به ايمان و عمل صالح پشت كرده و خود را م با اوصاف رعب) جهن79: 12، ج 1360
به جهنم هم در ميان مفسران » تدعوا«خواند. در مورد نسبت فعل  اند به سوي خود مي اندوزي كردهسرگرم مال

بان حال؛ مانند اينكه از اند و برخي آن را ز هايي وجود دارد. برخي مانند فراء اين زبان را زبان قال گرفته بحث
دهد. بنابراين اين  پرسي كه چه كسي رودها را در تو به وجود آورد و او پاسخ تو را به زبان اعتباري مي زمين مي

) در هر صورت جهنم چه به 643: 30 ، 1420/ رازي، 120: 10تا، ج اند. (طوسي، بينسبت را مجازي دانسته
كساني است كه به دعوت الهى پشت كردند و عمل صالح را ترك نموده و به زبان قال و چه به زبان حال در طلب 

 ) 10: 20، 1417دادند. (طباطبايي،  پرداختند و در راه خدا به سائل و محروم نمىجاى آن به جمع اموال مي
قام معارج كه گفتار اول يا بخش اول سوره است در مسورة آغازين  نةگاطور كه بيان گرديد آيات هجدههمان

تشريح حادثه قيامت و وصف حالات اين حادثه است و همچنين به عدم التزام عقيدتي كافران به اين اصل 
توزي و دشمني با رسول خدا (ص) و موجب خسران ابدي آنها  اعتقادي اشاره دارد كه همين مطلب سبب كينه

) مي هد. در حقيقت اين مطلب يك اصل د است و به همين منظور خداوند به پيامبر دستور به صبر، (فاَصبِرْ
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راهبردي تربيتي است. لذا قرآن كريم در اين آيات صرفاً به تشريح حادثه قيامت اكتفاء نكرده است، بلكه با هدف 
ها بيان نموده است. بنابراين وجه ارتباط  عملي باور به معاد را در انساننتيجة تربيت و تأثير بر ذهن مخاطب، 

كافران نسبت به اين عقيده  نةمباركه معارج تشريح حادثه قيامت و نگاه استبعادانگاراة سورميان آيات ابتدايي 
 است كه در رفتار و اعمال آنها تأثير گذاشته است. 

 . گفتار دوم (انعكاس معادباوري در سيره و عمل مؤمنين) 7
وصل گفتار  حلقةحقيقت محور گفتگو در اين آيات توصيف ابعاد خُلقي و خلقتي انسان است. اين آيات در 

دهد كه مجموع آيات سوره و  انسان نشان مي كلمةنخستين و گفتار پاياني سوره هست. در اين آيات با اشاره به 
فرازهاي آن همگي با محوريت توجه به انسان هستند. در گفتار اول سوره به بيان اتفاقات روز قيامت و 

هاي مؤمن  سپس در گفتار دوم به آثار اعتقاد به معاد در اعمال انسان پردازد و استبعادانگاري آن در نظر كافران مي
 انجامد.  اعتقادي و تأثير در بينش و منش انسان مي جنبةاين دو گفتار به تقويت  مطالعةنمايد. در مجموع  اشاره مي

 ) 21تا  19. اوصاف خلُقي و خلقتي انسان (آيات7-1
نمايد؛  شود و به برخي از صفات مشترك بين نوع بشر اشاره مي مي در اين آيات به يكباره لحن قرآن متفاوت

) و اين صفت كه جبلي اوست او 19(معارج: » إِنَّ الْإِنْسانَ خُلقَ هلُوعاً«طاقت است؛ اينكه نوع بشر حريص و كم
ن در مورد كند. بين مفسري تاب كرده و هنگامى كه خوبى به او رسد، بخيل ميرا به هنگام برخورد با بدى بي

، 1405؛ حوي، 154: 29تا، ج اند مراد جنس بشر است. (ابن عاشور، بي اختلاف نظر است؛ برخي گفته» انسان«
) كلمه 289: 19 ، ج 1364؛ قرطبي، 49: 29، ج 1412اند. (طبري، ) برخي آن را كفار دانسته6135: 11ج 

؛ طبرسي، 107: 1، ج 1410(فراهيدي،  صفت مشبهه بر وزن فعول است و به معناي شدت حرص است.» هلوع«
) در مقام 20-21(معارج: » و إِذا مسه الْخَيرُ منُوعاً«، »إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً«) آيات بعدي 535: 10، ج 1372

تفسير صفت هلوع است. صفت هلوع و آثاري كه بر آن مترتب است از فروع حب ذات است و في نفسه صفت 
. اين صفت زماني كه درست تدبير نشود و در مسيرحق نباشد، به طرف افراط و يا تفريط منحرف مذمومي نيست

گردد انحراف در صفات انسانى است و هر زمان كه در حد اعتدال نگاه داشته شود، فضيلت است. اگر اين صفت 
) فضيلت 7(سجده: » ء خَلَقَه الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَي«مربوط به نوع بشر باشد با عنايت به نظام خلقت احسن 

شود. وجه ارتباط اين آيات با آيات قبل كه در مورد كفار است به همان معناي مذموم از صفت هلوع  محسوب مي
) بنابراين انسان مادامي كه از صفات وجودي خودش در مسير 13-15: 20، ج 1417گردد. (طباطبايي،  برمي

كه آيات ابتدايي و انتهايي  اف گام برداشته و سعادتمند نخواهد شد همچنانبرداري نكند در مسير انحركمال بهره
اش در مسير تعالي و قرب به خداست كه مندي از صفات وجوديكند و سعادتمندي او در گرو بهره سوره بيان مي

 آيات بعدي بدان اشاره دارند. 
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 ) 22-35. نمازگزاران و اوصاف برتر آنها (آيات 7-2
اين سوره در كنار آيات منكران معاد و توصيف حالات آنها به بيان حالات مؤمنين نمازگزار  35تا  23آيات 

هاي برتر ايشان از جمله  شود و در خصوص نمازگزاران و خصلت اشاره دارد. اين آيات با يك استثناء آغاز مي
ت، وفاي به عهد و امانت و مداومت بر نماز، كمك به نيازمندان و تصديق روز جزا و ترس از عذاب، رعايت عف

مهم در مورد اين آيات اين است كه اينها در تقابل آيات نخستين قرار دارند و وضعيت  نكتةگواهي به حق است. 
 كنند. مؤمنين را از حيث اعتقاد و عمل شرح مي

 ) 23و  22. مداومت بر نماز (آيات 7-3
) استثنايي منقطع نيست بلكه متصل بوده و 22(معارج: » ينَإِلاَّ الْمصلِّ«نمازگزاران در اين آيه » مصلين«كلمه 

روايت، امام باقر (ع) نماز را استثناء كرده زيرا ) طبق 15: 20، ج 1417استثناء بر انسان هلوع است. (طباطبايي، 
در  »دائمون«) قيد 386: 2، ج 1367بهترين اعمال مؤمنين است. و مراد از دائمون نمازهاي مستحب است. (قمي، 

 دهد كه مراد نماز خواندن به شرط تداوم در انجام آن است. اين تداوم، شرط كمال اين عمل است.  نشان مي 24 آية

 ) 24و25. انفاق اموال (آيات7-4
نمازگزاران داراي اوصاف برتر ديگري نيز هستند. آنها بر خلاف كفار كه به دنبال جمع اموال بوده و بر آن حرص 

و الَّذينَ في أَموالهِم حقٌّ «نمايند.  مال ندارند، بخشي از اموال خود را صرف محرومان و فقرا ميورزند و انفاق  مي
) در مورد اينكه مراد از حق معلوم زكات واجب يا مستحب باشد 25و  24(معارج: » معلُوم * للسائلِ و الْمحرُومِ

لاف نظر است. از ديدگاه علامه طباطبايي موارد تخصيص زكات طور كه قبلاً بيان گرديد بين مفسرين اختهمان
فَالْحقُّ «فرمايد:  ) و اين با روايت امام صادق (ع) كه مي60واجب تنها منحصر در سائل و محروم نيست (توبه: 

شَي وه رِ الزَّكَاةِ ونْ غَيم لُومعْه الملَى نَفْسلُ عالرَّج فْرِضُهي مطابقت دارد. 498: 3، ج 1407، (كليني...»  ء (
هاي مؤمن اشاره دارد  ) اين آيات در حقيقت به تأثير عقيده به معاد در رفتار انسان16: 20، ج 1417(طباطبايي، 

 انسان در انفاق اموال خويش است.  ةو اينكه اين باور عامل برانگيزانند

 ) 28تا  26. تصديق قيامت (آيات7-5

ترين ويژگي آنها يعني معادباوري و تصديق بيان اوصاف مؤمنان نمازگزار به اساسي ادامةدر اين آيات و در 
* و الَّذينَ هم منْ «مقابل اعتقاد گروه كافران است.  نقطةقيامت اشاره دارد كه در  و الَّذينَ يصدقوُنَ بِيومِ الدينِ

 هِمبر ذابقوُنَ * إِنَّ عشْفم هِمبذابِ رونٍعأْمرُ متصديق روز قيامت يا به عمل است كه 26-28(معارج: » غَي (
) يا به ايمان قلبي به وقوع معاد است. (ابن عاشور، 71: 15 ، ج 1415عبارت از انجام اعمال صالح است. (آلوسي، 

صديق كه به ) تصديق قيامت از سوي مؤمنين نمازگزار هم به قلب است و هم به عمل و اين ت160: 29 تا، ج بي
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سازد، آنها به اعمال صالحه خود  مضارع آمده استمرار دارد و چون ايمنى از عذاب با خوف و اشفاق نمى صيغة
 اعتماد ندارند و از عذاب خدا ايمن نيستند. 

 ) 31تا 29. عفت و پاكدامني (آيات7-6
و الَّذينَ «ت و پاكدامني آنهاست. يكي ديگر از اوصاف برتر مورد اشاره در اين آيات براي مؤمنين نمازگزار، عف

وراء ذلك فَأُولئك   أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانُهم فَإِنَّهم غَيرُ ملُومينَ * فَمنِ ابتغَى  هم لفُرُوجِهِم حافظوُنَ * إِلاَّ على
ات در خصوص نمازگزاران آمده اما در ) آمده است. گرچه اين صفت در اين آي29-31(معارج: ». هم العادونَ

) به صورت عمومي و در مورد مؤمنون استعمال شده است. 35) احزاب (30و  31) نور (5هاي مؤمنون ( سوره
آمده  30 آية) استثنايى كه در 10: 15، ج 1417. (طباطبايي،  حفظ فروج كنايه از اجتناب از مواقع نامشروع است

» ازدواج«رگز اين نيست كه اين غريزه به كلى محو و نابود شود. و تعبير به دهد كه منطق اسلام ه نشان مى
) بنابراين عفت و پاكدامني در شئون 36: 25 ، ج 1374شود. (مكارم،  همسران دائمى و موقت را هر دو شامل مى

گي معادباوران فردي و اجتماعي كه خود آثار بسيار مطلوبي به همراه دارد نتيجه ايمان به معاد است كه در زند
 متبلور است. 

 ) 32. وفاي به عهد و امانت (آيه7-7
و الَّذينَ هم «نمايد.  وفاي به عهد يكي ديگر از اوصاف نمازگزاران است كه در اين فراز از سوره به آن اشاره مي

كنند. امانت جمع بوده و مراد  مى ها و عهد خود را رعايت) و آنها كه امانت32(معارج: » لأَماناتهِم و عهدهم راعونَ
معنايي امانت را گسترش داده و  ة) برخي از مفسرين حوز161: 29تا، ج جنس امانت است. (ابن عاشور، بي

شود،  نعم الهي كه خداوند در اختيار انسان گذاشته مي كليةشامل حقوق الهي و حقوق انساني، و برخي ديگر شامل 
زبانى و عملى است كه انسان با قراردادهاى  كلية» عهد« كلمة) مراد از 71: 15 ، ج 1415اند. (آلوسي، دانسته

) وفاي به عهد و امانت 17: 20، ج 1417بندد كه نسبت به اجراي آن تخلفي صورت نگيرد. (طباطبايي،  ديگران مي
بوي (ص) نيز بدان اشاره كه از اوصاف مؤمنين نمازگزار است نيز متأثر از همان اعتقاد به معاد است، كه در روايت ن

 ).364: 2، ج 1407(كليني، » إِذاَ وعد  و اليْومِ الآْخرِ فلَيْف  منْ كانَ يؤمْنُ باِللَّه«شده است؛ 

 ) 33. گواهي به حق (آية 7-8
گواهي نمايد و آن عبارت از  بعدي و در توصيف نمازگزاران واقعي به يكي ديگر از اوصاف آنها اشاره مي آيةدر 

) نمازگزاران واقعي در بعد اخلاق اجتماعي نيز 33(معارج: ». و الَّذينَ هم بِشَهاداتهِم قائمونَ«دادن به حق است. 
شدن حق و عدل و جارى مةطلبى هستند كه براي اقاهاي آزاده و حق اند، انسانهايي متعهد به اجراي عدالت انسان

اند و جمع بودنش  را برخي مفرد خوانده و برخي جمع خوانده» شهادات« كلمةكنند.  حكم و سخن خداوند قيام مي
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شهادت از واژگان  ة) واژ646: 30 ، ج 1420گردد. (رازي،  ها و انواع متصور براي آن برمي به اختلاف شهادت
اعي اهميت پركاربرد در قرآن كريم است و از آنجايي كه قرآن كريم برخلاف ساير كتب آسماني، براي مسائل اجتم

ها، براي  ها و خصومت زيادي قائل است بحث شهادت كه عبارت است از تشريح زبانى در هنگام بروز اختلاف
آزمايي از اعتبار و دستگاه قضاوت و حكومت بسيار حائز اهميت است. شهادت نسبت به ساير وسائل راستي

جايي كه معاد در باور مؤمنان روز شهادت و ) از آن204: 6، ج 1417ارزش بالاتري برخوردار است. (طباطبايي، 
 نمايند.  حق و اداي شهادت به حق مي مةگواهي دادن به حق است بنابراين آنها در حيات دنيوي سعي در اقا

 ) 34. مراقبت بر نماز (آية 7-9
هم اهميت نمازگزاران علاوه بر استمرار در نماز كه در ابتداي اين فراز اشاره شد به حفظ و مراقبت نمازها 

قبل در مورد  ية) گفته شده اين آيه بر عكس آ34(معارج: » صلاتهِم يحافظوُنَ  و الَّذينَ هم على«دهند.  مي
) حفظ نماز را بيشتر مفسرين به معناي حفظ آداب و شرائط و 39: 25 : ج 1374نمازهاي واجب است. (مكارم، 

؛ طبرسي، 292: 19 ، ج 1364؛ قرطبي، 53: 29، ج 1412بري، اند. (ر. ك. طاركان و خصوصيات آن معنا كرده
سخن از دوام نماز بوده كه مربوط به خود  23 آيةنيست. در  23 آية) بنابراين اين آيه تكرار 535: 10، 1372

نماز و نفس عمل است و اما در اين آيه سخن از حفظ نماز است كه مربوط به كيفيت آن است. (طباطبايي، 
». جنَّات مكْرَمونَ  أُولئك في«گويد  ) و در نهايت امر از حسن عاقبت نمازگزاران سخن مي17 :20، ج 1417

 ) 35(معارج: 
موضوع است. بر اساس  9 ةو در بردارند 35تا  19طور كه بيان شد گفتار دوم سوره مشتمل بر آيات همان

نيز مورد تأكيد است و ارتباط اين فصل با معارج سورة روش تفسير ساختاري انسجام و پيوستگي اين فصل از 
اين فصل به صورت به  نةگاغرض اصلي سوره نيز در جاي خود قابل اثبات است. بر همين اساس موضوعات نه

هم پيوسته به بخشي از اوصاف مؤمنين از جمله مداومت و محافظت بر نمازها، انفاق در اموال، كنترل و هدايت 
توانند ذيل غرض اصلي  ها اشاره دارد كه همگي مي ها و ايستادگي در پاي شهادت شهوت، وفاي به عهد و پيمان

سوره يعني نقش محوري معادباوري در عمل انسان قرار گيرند. اين دسته از آيات بيان اين واقعيت است كه اعتقاد 
 تواند در رفتار و سبك زندگي انسان مؤثر باشد.  به معاد چگونه مي

 شان با پيامبر (ص)) ة دوباره به منكران معاد و تعامل. گفتار پنجم (اشار8
سوره و در حقيقت فراز پاياني سوره است، با كمي تفاوت بازگشت به سخن  44تا  36گفتار پنجم كه شامل آيات 

آغازين در سوره است. لحن اين آيات مانند آيات ابتدايي سوره است و جهت تكميل و تأييد امر، محور سخنش 
 هاي زير قابل مطالعه هست.  به سوي كفار و عاقبت شوم آنها كشانده است. مجموع اين آيات در بخشرا دوباره 
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 ) 38تا  36. طمع كافران به بهشت (آيات 8-1
اند؛ با  شان اذيت و آزار دادهاند و او را با سخنان اند نسبت به پيامبر رفتار مناسبي نداشته كافران كه منكر قيامت

فَمالِ «آورند.  ) به سمت پيامبر روي مي538: 10 ، ج 1372مبر كه نشانه دشمني است (طبرسي، نگاه خاصي به پيا
) اينها به صورت جمعي و متفرق از راست و چپ به سمت پيامبر 36(معارج: » الَّذينَ كَفَرُوا قبلكَ مهطعينَ

اين دو آيه به دو صفت كافران در تقابل با پيامبر ) در 37(معارج: » عنِ الْيمينِ و عنِ الشِّمالِ عزينَ«روند.  مي
فرازي و نگاه خيره است كه به خاطر تعجب يا اشاره نموده است: مهطعينَ و عزينَ. مهطع در اصل به معناي گردن

شود.  هاي متفرق گفته مي عزين به جمعيت كلمة) و 268: 11 ، ج 1360شود. (مصطفوي،  انتظار يا ترس ايجاد مي
أَ يطْمع كُلُّ امرِئٍ منْهم أَنْ يدخلََ «فرمايد:  ) در ادامه به صورت استفهام انكاري مي538: 10 ، ج 1372ي، (طبرس

) آيا هر يك از آنها طمع آن دارند كه تقدير الهى را بر هم زده داخل بهشت نعيم شوند؟! 38(معارج: » جنَّةَ نَعيمٍ
پردازد كه ايمان آورده و داخل  اى از مسلمانان مي بايي به توصيف طايفهاين آيات بر اساس ديدگاه علامه طباط

كردند، ولى در باطن به بعضى از احكام كفر ورزيدند و  مؤمنين بودند، و از چپ و راست رسول خدا را احاطه 
ن جناب بودن رسول خدا و با آ طةاعتنايى به آن نكردند. خداى سبحان در اين آيات آنها را توبيخ كرده كه از احا

ها در حقيقت منافقين هستند و حقيقت نفاق همان كفر است.  سودى نخواهند برد و نبايد طمع بهشت كنند. اين
 ) 21: 20 ، ج 1417(طباطبايي، 

 ) 44تا  39. عاقبت كافران (آيات 8-2
ين بخش با حرف ردع گويد. ا آنها سخن مي ةدر آيات پاياني تكليف كافران را يكسره نموده و با لحني تند دربار

پردازد. ابتدا به خلقت اوليه اشان  كند و به احتجاج با آنها مي اند را رد مي شود و هر آنچه آنها پنداشته كلا آغاز مي
) اين احتجاج در برابر انكار معاد از سوي كفار است 39(معارج: » كَلاَّ إنَِّا خَلَقْناهم مما يعلَمونَ«نمايد:  اشاره مي

فَلا أُقْسم بِرَب الْمشارقِِ «فرمايد:  ) در ادامه مي165: 29تا، ج به آن اشاره شده است. (ابن عاشور، بي 6 آيةدر كه 
) در مورد معنا و مراد مشارق و مغارب وجوه مختلفي بيان شده مانند اينكه 40(معارج: » و الْمغارِبِ إنَِّا لَقادرونَ

سال، يا مشرق و مغرب ماه و ستارگان، يا ظهور دعوت يك پيامبر و انتهاي مراد مشرق و مغرب هر روز از 
توان  بندي اين آيات مي) اما در جمع647: 30 ، ج 1420هاست. (رازي، ها و گمراهي اش و يا هدايتپيامبري

هستند و حوادث، فعل او  همةگفت اشاره به اين نكته دارد كه تدبير همه حوادث عالم منتهى به خداوند است و 
در » علي) «22: 20، ج 1417همه چيز تحت تدبير اوست و خداي سبحان در ربوبيت شريكى ندارد. (طباطبايي، 

خيرا «است و ظاهر عبارت » لقادرون«) متعلق به 41(معارج: » أَنْ نُبدلَ خَيراً منهْم و ما نَحنُ بِمسبوقينَ  على« يةآ
خواهد كسانى را به  افراد مورد نظر (يعني منافقين) شائبه خيريت هست، كه خدا مى دلالت دارد بر اينكه در» منهم

 جاى آنان قرار دهد كه از آنان خيريت بيشترى داشته باشند. (همان) 



 211االله ميرزينلي        /سيد فضلواكاوي غرض اصلي سورة مباركه معارج با تأكيد بر نقش معادباوري در تربيت انسان

 

م الَّذي فَذَرهم يخوُضُوا و يلْعبوا حتَّى يلاقُوا يومه«فرمايد:  در آيات انتهايي به عنوان انذار و تهديد كافران مي
) يعني اي پيامبر تو هم 42-43(معارج: » نصُبٍ يوفضُونَ  يوعدونَ * يوم يخْرُجونَ منَ الْأَجداث سراعاً كَأَنَّهم إِلى

اش را از  دست به روزى برخورند كه وعدهرهايشان كن در لجن فرو روند و سرگرم بازى باشند تا ناگهان و تهى
بودند. روزى كه به سرعت از قبرها درآيند و همه به سوى يك نقطه به سرعت به راه افتند  پيش به ايشان داده

يعني با سرعت و عبارت » سراعا«به معناي قبر است. » اجداث«شوند.  گويى در آنجا به سوى علامتى روان مى
كنند كه هايشان سعى مي به سوى بت ) بنابر سخن ابن عباس يعني ايشان43(معارج: » نُصبٍ يوفضُون  كَأَنَّهم إِلى«

را مناسب » نصب«) علامه طباطبايي معناي بت براي كلمه 539: 10 ، ج 1372به آنها تقرّب جويند. (طبرسي، 
) بنابراين در آيات پاياني سوره مانند آيات ابتدايي كافران را به شكل 21: 20 ، ج 1417اند. (طباطبايي، ندانسته

) اين وضعيت كفار در روز 44(معارج: » خاشعةً أَبصارهم تَرْهقُهم ذلَّةٌ«اب قرار داده است. تهديد و توهين مورد خط
بارد،  شدت شرمندگى به پايين افتاده است و ذلت از سراپايشان مىشان از هاي قيامت است كه در حالتى كه چشم

 شوند.  وارد صحنه قيامت مي
است، در تأييد آيات ابتدايي سوره  44الي  36وم سوره كه شامل آيات معارج يا گفتار سسورة آيات پاياني 

بوده و در حقيقت شاهدي براي آن است و به تأثير انكار معاد از سوي كافران و به تعبير علامه طباطبايي منافقان 
ويكرد تفسير طور كه پيداست اين فصل از سوره نيز با رعهد رسالت در برخورد با پيامبر (ص) اشاره دارد. همان

گيرد. تكذيب رسالت  ساختاري ذيل غرض اصلي كه عبارت از تأثير معادباوري در عمل انسان است، قرار مي
استبعاد  نتيجةگرايي (يخُوضُوا و يلْعبوا) پيامبر اسلام (ص) و اذيت و آزار آن حضرت و بيهودگي، بطلان و پوچ

 معاد از سوي كافران (منافقان) است. 

 نديب . جمع9
آوردهاي مهم و قابل توجه به روش تفسير ساختاري در تفسير كشف وجه ارتباط بين آيات يك سوره از دست
معارج مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين  كةمبارسورة آيات قرآن است كه در اين جستار با نگاه به 

سياق و ارتباط بين آيات سوره به  ةاعدتوان بر اساس ق معارج را مي كةمبارسورة پژوهش حاكي از اين است كه 
سه قسمت تقسيم نمود كه وجه ارتباط ميان اين سه قسمت نيز تبيين گرديد. بر همين اساس فصل اول سوره 

كافران بدان است.  نةهاي آن روز و نگرش استبعادانگارا قيامت و بيان عذاب ثةناظر بر حاد 18الي  1شامل آيات 
پردازد. در  هاي مؤمن و نگاه معادباورانه آنها مي هاي انسان به بيان ويژگي 35الي  19فصل دوم سوره شامل آيات 

گرايي و تكذيب پيامبر اكرم (ص) نهايت آيات انتهايي سوره به ديدگاه كفار (منافقين) نسبت به معاد، بيهوده
به موضوع معاد و تأثير  توان اشاره معارج را مي كةمبارسورة پردازد. وجه ارتباط كلي بين فصول سه گانه  مي

گردند. براي  ها به دو گروه صالح و طالح تقسيم مي ها دانست كه از اين منظر انسان اعتقاد به آن در رفتار انسان
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معارج از سوي مفسران اغراضي بيان شده است كه اشاره گرديد، اما آنچه در اين جستار و با رويكرد تفسير سورة 
-تر و هاي تربيتي اعتقاد به معاد است كه نسبت به ساير اغراض جامع جنبه ساختاري مطرح گرديد، توجه به

 تر است.كاربردي

 

 كتابنامه
 

 جا. ، بيالتحرير و التنويرتا)، ابن عاشور، محمد بن طاهر (بي
 : دار صادر، چاپ سوم.  ، بيروت لسان العرب) 1414(  ابن منظور، محمد بن مكرم

 .  ، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، چاپ اول معجم مقائيس اللغة) 1404لحسين (احمد بن فارس، ابو ا

 . ، چاپ اول : دارالكتب العلميه ، بيروت روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم )1415آلوسى، سيد محمود (

، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و    اسي تفسير قـرآن روش شن) 1385راد، مجتبي ( بابايي، علي اكبر، عزيزي كيا، غلامعلي، روحاني
 دانشگاه، چاپ دوم.

 . ، چاپ اول ، تهران: بنياد بعثت البرهان فى تفسير القرآن) 1416بحرانى، سيد هاشم (

 چهارم.   : دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ  ، ترجمه محمود راميار، تهران قرآن آستانةدر ) 1374بلاشر (

 .  اول، چاپ  ، قم: انتشارات مرتضوى كنز العرفان في فقه القرآن) 1425حلىّ، مقداد بن عبد اللهّ (

 ، بيروت: دارالسلام للطباعه و النشرو التوزيع و الترجمه، چاپ اول. الاساس في التفسير) 1405حوي، سعيد، (

 اول. ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ تفسير ساختاري قرآن كريم) 1397گر، محمد ( خامه

 ، چاپ دوم.  ، تهران: سازمان تبليغات اسلامى هاى قرآن ساختار هندسى سوره) 1386ـــــــ (ـــــ

 احياء آثار الامام الخوئى. سسة قم: مو  ،البيان في تفسير القرآنتا) سيد ابوالقاسم (بي  خوئى، 

 دار الشامية، چاپ اول. ، دارالعلم ال ، بيروت المفردات في غريب القرآن) 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد (

 ، بيروت: دار المعرفة، چاپ اول.  البرهان في علوم القرآن) 1410، محمد بن عبد االله ( زركشى

 . ، چاپ سوم ، بيروت: دار الكتاب العربيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) 1407زمخشرى، محمود، (

 اپ هفدهم.، چ ، بيروت: دارالشروق فى ظلال القرآن) 1412سيد بن قطب (

 كتابخانه آية االله مرعشى نجفى.   ، قم: الدر المنثور فى تفسير المأثور) 1404(  الدين سيوطى، جلال

 ، چاپ دوم.  ، بيروت: دار الكتاب العربى الإتقان في علوم القرآن) 1421الدين ( ، جلال سيوطى

 شريف الرضي للنشر.، قم: دار الثواب الأعمال و عقاب الأعمال) 1406(  صدوق، محمد بن على

 مدرسين، چاپ پنجم. معة: دفتر انتشارات اسلامى جا ، قم الميزان فى تفسير القرآن) 1417(  طباطبايى، سيد محمد حسين

 . خسرو، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر  مجمع البيان فى تفسير القرآن) 1372طبرسى، فضل بن حسن (

 ، اول.  ، بيروت: دار المعرفه فى تفسير القرآنالبيان  جامع) 1412طبرى، محمد بن جرير (
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 ، بيروت: دار احياء التراث العربى.  التبيان فى تفسير القرآنتا) طوسى، محمد بن حسن (بي

 انتشارات اسماعيليان.  ، قم:  ، تفسير نور الثقلين عبد على بن جمعه) 1415عروسى حويزى (

 ، چاپ اول. ، قم: مركزجهانى علوم اسلامى ر و مفسرانآشنايى با تاريخ تفسي) 1384مهر، حسين (علوى

 اول. ، قاهره: مكتبة الكليات الأزهرية، چاپ  الأربعين في أصول الدين) 1986فخرالدين رازى (

 ، چاپ سوم. بيروت: دار احياء التراث العربى  ،مفاتيح الغيب) 1420فخرالدين رازى، ابوعبداالله محمد بن عمر (

 .  ، چاپ دوم ، قم: نشر هجرتالعين) 1410(  احمد فراهيدى، خليل بن

 ، چاپ اول.  : جهاد دانشگاهى ، تهران پژوهشى در نظم قرآن) 1374عبدالهادى (  زاده، فقهى

 : انتشارات الصدر، چاپ دوم. ، تهران تفسير الصافى) 1415فيض كاشانى، ملامحسن (

 اول. ، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ،  الجامع لأحكام القرآن) 1364قرطبى، محمد بن احمد (
 . ، چاپ چهارم ، قم: دار الكتاب تفسير قمى ) 1367قمى، على بن ابراهيم (

 : دارالكتب الإسلاميه، چاپ چهارم.  ، تهراناصول كافي) 1407كلينى، محمد بن يعقوب (

 چهارم.  : دار الكتب الإسلامية، چاپ ، تهرانالكافي) 1407كلينى، محمد بن يعقوب (

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.   التحقيق في كلمات القرآن الكريم) 1360مصطفوى، حسن (

 . ، چاپ اول ، مشهد: الجامعة الرضويه للعلوم الاسلاميهالتفسير و المفسرون) 1418محمد هادى ( معرفت، 

 ، چاپ دوم.  الاسلامىالنشر  مؤسسة:  ، قم التمهيد في علوم القرآن) 1415ــــــــــــــــ (

 ، قم: موسسه التمهيد، چاپ اول.  شبهات و ردود حول القرآن) 1423ــــــــــــــــ (

 ، تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ اول.  تفسير نمونه) 1374مكارم شيرازى، ناصر (

 .  ، چاپ هفتم تراث العربي، بيروت: دار إحياء ال جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) 1404(  نجفى، محمد حسن

 ، بيروت: دار نشر جورج ألمز. تاريخ قرآن) 2004نولدكه، تئودور (

  ، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ اول.اسباب نزول القرآن) 1411واحدى، على بن احمد (
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